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بروکینگز:
سیاست های ترامپ مظهر 

یکجانبه‌گرایی بیگانه‌هراسی است
تارنمای اندیشــکده »بروکینگز« نوشت: 
سیاســت های تجــاری نامتعــارف رییس 
جمهــوری آمریکا هدفی جــز مقابله با چند 
جانبه گرایی سازمان تجارت جهانی ندارد و 
سیاســت های دونالد ترامپ مظهر یکجانبه 

گرایی بیگانه هراسی است
در این گزارش آمده است: »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا در توجیه تعرفه های 
اعمال شــده از ســوی خود، به کسری های 
دوجانبه )یــا چندجانبه( تجــاری آمریکا با 
شرکای تجاری خود اشاره می کند و با وجود 
آن که تعرفه ها می توانند ساختار جریان های 
تجــاری را تغییر دهند،اما تاثیــر چندانی بر 
توازن حساب جاری که به واسطه ذخایر ملی 
و ســرمایه گذاری تعیین می شود، نخواهند 

گذاشت. 
اگر این ذخایر با کمبود ســرمایه گذاری 
روبه رو شوند - چیزی که در آمریکا روی داده 
است- حســاب جاری الزاما به کسری دچار 

خواهد شد. 
اندیشــکده بروکینگز می افزاید : ممکن 
است ترامپ این طور استدلال کند که اعمال 
تعرفه های جاری لازمــه محافظت از برخی 
بخش های خاص در آمریکا است. اما بسیاری 
از کالاهایی که به آمریکا وارد می شوند، از مواد 
اولیه تولید خود این کشور ساخته می شوند 
)این امر بیشتر از هر کشوری در مورد کالاهای 

وارداتی از چین صدق می کند(. 
پس برای درک این که آیا تعرفه ها حقیقتا 
دستمزد و سود مبتنی بر ارزش افزوده در یک 
حوزه خاص در آمریکا را تضمین می کنند یا نه 
باید ارزش افزوده نهفته در کالاهای وارداتی 
به این کشــور را نیز درنظر گرفت که در زمان 

حاضر مشمول تعرفه ها قرار دارند. 
با فــرض این کــه مشــاوران ترامپ این 
پیچیدگی هــا را برای وی توضیــح داده اند، 
سوال این جاســت که منطق واقعی ترامپ از 
اعمال تعرفه یا به راه انداختن جنگ تجاری با 

متحدان اروپایی خود چیست؟ 

در این گزارش آمده است : با وجود این که 
تمایل ترامپ برای ارتقای صنایعی که از نظر 
سیاسی اهمیت دارند و کاهش کسری حساب 
جاری آمریکا در سیاســت تجاری وی نقش 
داشــته اما روشن اســت که هدف اصلی وی 
متوجه ســازمان تجارت جهانی و چندجانبه 

گرایی آن، است.
آن طور که به نظر می آیــد، ترامپ بر این 
باور است که چندجانبه گرایی قدرت آمریکا 
را تحت الشعاع قرار می دهد زیرا واشنگتن هر 
زمانی می تواند با استفاده از نفوذ اقتصادی و 
ژئوپولتیکی خود، در هر مناقشه دوجانبه ای 

برنده شود. 
آن چه وی متوجهش نیست این است که 
حتی قدرتمندترین کشــور در جهان نیز به 
قوانین جهانی بی طرفانه و ســازمان های بی 
غرضی که بر رعایت این قوانین نظارت کند، 

نیاز دارد. 
بروکینگز در ادامه نوشــت: در هفتاد سال 
گذشته سیســتم موافقت‌نامه عمومی تعرفه 
و تجارت و سازمان تجارت جهانی به توافقی 
چندجانبــه بدل شــده که در راســتای آن 
 قوانین یکســانی مشــمول تمامی کشورها 

می شود. 
این بدان معنا نیست که کشورهای بزرگتر 
و ثروتمندتر مزیتی نســبت به کشــورهای 

کوچک تر و فقیرتر ندارند. 
کشورهایی چون آمریکا می توانند نیروها 
و متخصصان بیشتری را برای حمایت از خود 
در مذاکرات تجاری پیچیده به این ســازمان 
بفرســتند وبه طور همزمان به دیپلماســی 

موازی متوسل شوند. 
این اندیشــکده می افزاید : افرادی که در 
گذشــته انتقادات بجایی از سازمان تجارت 
جهانی داشــتند باید دست به دست حامیان 
این ســازمان دهند و از این موسسه در برابر-

سیاست های ترامپ که مظهر یکجانبه گرایی 
بیگانه هراسانه-  است ، محافظت کنند.
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تومــاس فریدمــن، تحلیل‌گــر 
آمریکایــی، در یادداشــتی که برای 
نیویورک تایمز نوشــت، به بررســی 
اقدامــات ترامــپ به عنــوان رئیس 
‌جمهور ایالات متحده آمریکا پرداخته 
است؛ وی در ستون یادداشت روزنامه 
نیویورک تایمز نوشت: وقتی که دونالد 
ترامپ 25 سپتامبر )3 مهر 1397( در 
مجمع عمومی با لاف‌زنی‌هایش منجر 
به خنده بلند حضار،‌ عموما دیپلمات 
سازمان ملل متحد شد، اصرار داشت 
که آنها به او نمی‌خندند، بلکه همراه وی 
می‌خندند؛ هرچند که من آنجا نبودم 
تا ببینم که مخاطبــان ترامپ در آن 
مجمع به چه چیزی می‌خندیدند، اما 
حس من می‌گوید که در واقع آنها گریه 

می‌کردند.
آنها بــرای ایــن حقیقــت گریه 
می‌کردنــد کــه آمریکایی کــه آنها 
می‌شناختند، کشــوری که 70 سال 
مورد اعتماد آنها بود و نظام سخاوتمند 
و امنش، مایه مباهات و اتکای آنها بود 
و سالیان ســال از آن بهره برده بودند، 
دیگر مرده است. حالا آن آمریکا جایش 
را به آمریکای ترامپ داده که از 2 جنبه 

بنیادی با هم متفاوت هستند.
اول آنکه ترامپ آمریکا دیگر خود 
را در قامت کشور الهام‌بخش و محافظ 
نظم جهان لیبرال کــه منجر به صلح 
بیشــتر، رفاه و دموکراســی در جای 
جای جهان در 70 سال گذشته بیشتر 
از هر زمان دیگر در تاریخ گذشته شده 
بود، نمی‌بیند. این آمریــکا مخالف با 
نظم طبیعی همه چیز است. در واقع با 
منازعات دائمی همچون قانون جنگل، 

قطع روابط تجاری بــرای حمایت از 
تولید داخل و قانون زورگویی این نظم 

را به هم می‌ریزد.
دوم آنکه آمریــکای ترامپ از هیچ 
تجربه خامی برای اســتفاده از قدرت 
در مقابل دوســت و دشمن به منظور 
دســت‌یابی به برتــری ژئوپولتیک و 
اقتصادی ابایی ندارد. برای این آمریکا 
اهمیت ندارد کسی که در مقابل اوست 
بزرگ باشد یا کوچک و در همین حین، 
آماده نادیده گرفتــن هرگونه حقوق 
بشری یا کشتار در هر کشوری است. 
چه آن کشور دوست شخصی ترامپ 
به نظر بیاید یا آنکه از لحاظ ژئوپولتیک 

برای وی ناخوشایند باشد.
اما صبر کنید؛ اصلا آیا ترامپ هدفی 
دارد؟ روابط بین الملل که رینگ بوکس 
نیســت. آیا دروغگویی و زورگویی و 
گرفتن مالیات تا آخرین قطره از دوست 
و دشمن و فشــار به چین برای عقب 
نشــینی و دســت رد زدن به هر مدل 
جهانی ســازی، می‌تواند آمریکا را به 
بهتریــن تبدیل کنــد؟ همانطور که 
ترامپ هم در سخنرانی خود گفت: من 
رئیس جمهور آمریکا هستم نه رئیس 
جمهور جهان؛ این به آن معنا است که: 

از زمین من گمشو بیرون!
همه این‌ها بستگی دارد که ترامپ 
تا کجا پیش رود. آیا این رویکرد ترامپ 
شروع آرام زاویه گرفتن از دیدگاه سایر 
روسای جمهور آمریکا در دوران پس 
از جنگ‌های جهانی اســت، روسای 
جمهوری که درک کرده بودند که همه 
ما متمایل به مباشرت در دموکراتیزه 
کردن نظم جهانی هســتیم،‌ یا اینکه 
خروجی خصمانــه از همه آن نظرات 
است. هنوز نمی دانم، اما اگر خوب به 

دور و برمان نگاه کنیــم، همه مردم از 
اینکه کلانتر خــودش را به خواب زده 

است، نگرانند.
به‌طور مثال بر اســاس گزارش‌ها 
از ترکیه، هفته گذشته تیم ضربتی با 
دو جت شخصی از عربستان سعودی 
به استامبول عازم شدند و گستاخانه 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار میانه‌رو 
سعودی را ربودند یا به قتل رساندند؛‌ 
کســی که تنها برای انجــام کارهای 
اداری به منظور ثبــت ازدواج مجدد 
خود به کنسولگری سعودی رفته بود. 
اگر محمد بن‌سلمان شاهزاده سعودی 
درصدی فکر می‌کرد کــه ترامپ در 
مورد این موضوع اهمیت می‌دهد، به 
خودش جرأت چنین کاری را نمی‌داد 
و حالا هم ترامپ اهمیتی نمی‌دهد. اما 
دنیا اهمیت می‌دهد و لکه بر سلطنت 

محمد‌بن سلمان باقی می‌ماند.
در آن‌سوی دنیا، ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه پس از مسموم 
کردن و به قتل رســاندن جاســوس 
سابقش که در بریتانیا زندگی می‌کرد، 
از تک و تا نیوفتاده است و حتی بعد از 
آن خبرنگار محقق روس به طور اتفاقی 
از پنجره خــود را بیرون پرت می‌کند. 
حالا هم چین، شــهروند چینی خود، 
منگ هونگ وی، رئیس سازمان پلیس 
جهانــی، اینترپل را، زمانــی که برای 
ســرزدن به خانواده‌اش به چین رفته 
بود، دستگیر می‌کند و وی حالا به دلیل 

فساد در چین مورد بازخواست است.
از آن طــرف در صوفیــا، پایتخت 
بلغارستان شــاهد اعتراضات به دلیل 
بازداشت دو گزارشــگر بلغارستانی و 
رومانیایی هستیم. کسانی که بر اساس 
گزارش ســایت بالکان اینســایت، به 

دلیل تلاش برای فیلمبرداری از سوژه 
تحقیق سوزان اســناد سواستفاده از 
منابــع مالی اتحادیه اروپا، دســتگیر 

شده بودند.
بگذاریــد از دو خبرنــگار رویترز 
محکوم به هفت ســال زندان چیزی 
نگویم. دو نفری که به گزارش رویترز 
بــرای تحقیقــات در مورد کشــتار 
روستاییان اقلیت مسلمان روهینگیا 
از سوی نیروهای امنیتی و شهروندان، 
به میانمار سفر کرده بودند. در مصر و 
ترکیه هم فعالانی کــه در دادگاه عفو 

گرفته‌اند، دائما ناپدید می‌شوند.
آمریکا همیشــه نمی‌تواند دنیا را 
جای بهتــری کند، اما مــا می‌توانیم. 
با چیزهایی که می‌گوییــم و رهبران 
خارجی را بر آن می‌داریم که دست از 

روی سیاهشان بردارند؛‌ اما نمی‌کنیم.
پس باید بگویم که:‌ نه! ترامپ هیچ 
هدفی ندارد. رابــرت کاگان، در کتاب 
نافذ و زیبــای جدید خــود در مورد 
نقش جدیــد آمریکا در جهــان این 
موضوع را روشن کرد و نوشت: جنگل 

دوباره رشد می‌کند. آنطور که کاگان 
در مصاحبه خود تشریح کرد، تئوری 
اصلــی وی در کتابش این اســت که 
اگر به مقطع وســیعی از تاریخ بشــر 
بنگریم، دموکراسی نایاب‌ترین شکل 
حکومت‌ها بوده اســت. چرا که بیشتر 
قدرت‌های بزرگ دنیــا دائما در حال 
منازعه بودند و بیشتر مردم دائما فقیر 
بودند. اما در 70 و اندی سال گذشته ما 
به صورت جهانی در بهترین شــرایط 
رفاهی تاکنون زیســته‌ایم و شــاهد 
گسترش دموکراســی و پایدارترین 
دوره صلح قدرت‌های بزرگ در تاریخ 

بشر بوده‌ایم.
به عقیده کاگان، ســتون‌های این 
نظم جهان لیبــرال در نتیجه تحول 
آلمان و ژاپــن و تغییــر از نظام‌های 
دیکتاتوری تهاجمی به دموکراسی‌های 
صلح طلب و بنیان رژیم تجارت جهانی 
و همچنین حمایت از همه کشورها با 
استانداردهای آمریکایی ساز و قوانین 
تجاری و ژئوپولتیک پشتیبانی شده با 
نیروی دریایی، هوایی و ارتش آمریکا به 

وجود آمده است.
البته این نظــم و حمایت و صلح، 
سخاوتمندانه از سوی آمریکا به جهان 
اعطا نشده است. مثلا اینکه سیاسیون 
بعد از جنگ جهانی دوم بگویند: خب 
چطور جهان را جــای بهتری بکنیم؟ 
بلکه در واقع آنها با خودشان گفته‌اند 
که چطور جلــوی پس‌رفت و رفتن به 
دورانی همچون جنگ جهانی دوم که 
از روی شانس از آن نجات پیدا کرده‌ایم 
را بگیریم؟ این خدمت آمریکا در واقع 
از روی خیرخواهی نبوده اســت، بلکه 
تنها یک حســاب و کتاب ساده برای 
منافع خودی بوده است. آنها می دانند 
که ایجاد چنین نظمی پاداشــی 100 
برابری بــرای بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا 

خواهد داشت.
به عبارت دیگر به عقیده کاگان، این 
نظم جهان لیبرال، حاصل تحول بشر 
نبوده اســت. آنگونه که بشر یاد بگیرد 
که صلح طلب باشد و با دیگران سر عناد 
نداشته باشد. این جهان رشد کرده چرا 
که قدرتمندترین ملت ســیاره یعنی 
ایالات متحده آمریــکا، تولد قوانین 
روشــنگری بود و بعد از آنکه 2 بار در 
قرن بیســتم به جنگ جهانی کشیده 
شد، تصمیم گرفت از قدرت خود برای 
انتشــار و حفظ آن قوانین نه همیشه 
و هرجا بلکــه در بســیاری مکان‌ها و 

زمان‌ها استفاده کند. 
البتــه وقتــی از قــدرت صحبت 
می‌کنیم منظــور صرفا قدرت نظامی 
نیســت، بلکه برخی مواقــع قدرت 
اقناع نیز به شــمار می‌رود. وقتی که 
عالی‌ترین بدنه آب و هوای ســازمان 
ملل متحد گزارشــی منتشر می‌کند 

)همچون گزارشــی که اخیرا منتشر 
کــرد( و در آن می‌گوید آب و هوای ما، 
سطح اقیانوس‌های ما، کشاورزی ما و 
اکوسیستم ما با سرعتی بیشتر از تصور 
بشــر در حال تخریب است مگر آنکه 
گام‌های عظیمی برای تحدید تغییرات 
اقلیمی برداریم و رئیس جمهور آمریکا 
بی‌اهمیت از کنــار آن می‌گذرد، ما در 
وظایف خود برای ثبات در نظم جهان 
لیبرال شکست خورده‌ایم و به سمت 

بی‌نظمی در حرکتیم.
کاگان می‌گوید: هر باغبانی می‌داند 
که نیــروی طبیعت همیشــه تلاش 
می‌کند بــا علف‌های هــرز باغش را 
بپوساند و همیشه تنازع برای احیای 
جنگل در جهان باقی اســت. همین 
امر در مورد وضعیــت ژئوپلتیک هم 
صدق می‌کند. ما همیشــه به سمت 
قبیله‌گرایــی و دیکتاتورگرایــی و 
منازعــات قدرت‌های بــزرگ تمایل 
داریــم. در واقع جنگل ما همیشــه 
می‌خواهد بازگــردد و منافع آمریکا 
که با قدرت آمریکا حمایت می‌شوند، 
همیشه جلوی این بازگشت را گرفته‌اند. 
پس زمانی که ترامپ می‌گوید ما حالا 
می‌خواهیم فقط نگران خودمان باشیم، 
او بی‌اعتنایی خود را به تاریخ و اقتصاد 
نشان می‌دهد. به عقیده کاگان، ترامپ 
به دنبال فانتزی آمریکای کبیر است. 
البته فانتزی او این نیست که ما از همه 
دنیا جدا باشیم و کبیر شویم، بلکه وی 
می‌گوید که آمریکا بی‌مسئولیت باشد 

و قدرتمند شود. 
جهان با آمریکای کم مســئولیت 
بیشــتر از جهان با آمریــکای بیش 

مسئولیت مورد تهدید است.
کاگان در نهایت نتیجه می‌گیرد که 
فصل پایکوبی اراذل و اوباش جهان فرا 
رسیده است و حالا هر روز نشانه‌هایش 

بیشتر آشکار می‌شود.

تحلیل توماس فریدمن از وضعیت امروز آمریکا:

آمریکا در دوران ترامپ به تباهی رسید

خبر

موضوع اعلام رســمی پایان جنگ کره 
)1950 تا 1953 میــادی( اکنون به یکی 
از اصلی ترین اختلافات آمریکا، کره جنوبی 
و حتی کره شــمالی تبدیل شــده اســت. 
ســئول و پیونگ یانگ خواهان اعلام پایان 
جنگ هســتند اما واشــنگتن در این مسیر 

سنگ‌اندازی می کند.
کره شمالی خواستار آن است که هر چه 
سریعتر کره جنوبی در این باره تصمیم بگیرد 
اما آمریکا تاکنون مانع آن شــده اســت که 

چنین اقدامی تحقق یابد.
‌مون جایه این‌رییس جمهوری کره جنوبی 
که در ماه گذشته میلادی با ‌کیم جونگ اون‌ 
رهبر کره شــمالی در پیونگ یانگ دیدار و 
گفت و گو کرد، شخصا اعلام کرده که مشتاق 

پایان رسمی دوران متارکه جنگ است.
اما در واشــنگتن رهبــران آمریکا بر این 
باورند که چنین اقدامی تــا قبل از غیراتمی 
شدن کره شمالی نباید صورت گیرد و آن را 

بنوعی تضعیف اتحاد نظامــی آمریکا و کره 
جنوبی می دانند.

‌وان یر‌ سرهنگ کانادایی می گوید که اگر 
پایان رسمی دوران متارکه جنگ کره اعلام 
شود آن زمان پر واضح است که مساله حضور 
نظامی آمریکا و ضرورت آن در شــبه جزیره 

کره مورد سوال قرار می گیرد.
این کارشناس مسایل نظامی بر این باور 
اســت که اعلام این برنامه یعنــی دو کره و 
شبه جزیره به ســمت صلح دایمی می روند 
و همزمان شکافی جدی میان آمریکا و کره 

جنوبی شکل خواهد گرفت.
مقــام کانادایی که معاونــت فرماندهی 
سازمان ملل در منطقه شــبه جزیره کره را 
برعهده دارد، می گویــد که حالا باید آمریکا 
و کره شمالی بر سر این موضوع وارد گفت و 

گو شوند.
موسسه کارنیه در واشــنگتن هم اعلام 
کرده است که تاکید کره شــمالی بر اینکه 

دوران متارکه جنگ باید رســما پایان یابد، 
به این معناســت که پیونگ یانگ به دنبال 
اختلاف افکنی میان کــره جنوبی و آمریکا 
اســت. ســرهنگ کانادایی بر این باور است 
که کره شمالی اســتاد جدا کردن و اختلاف 
انداختن میان متحدان اســت و می داند که 
اگر کشــورها صلح دایمی در شــبه جزیره 
کره می خواهند پس باید به متارکه جنگ و 
دوران شبه جنگی این منطقه پایان دهند و 

برای امضای رژیم دایمی صلح آماده باشند.
با این حساب وقتی رسما و به شکل قانونی 
این دوره پایان یافت، به همین طریق حقوقی 
هم می توان تعریف جدیدی از شــرایط کرد 
مبنی بر اینکه دیگر نیازی به حضور 28 هزار و 
500 نظامی آمریکایی در کره جنوبی نیست.

حال باید دید سفر ‌مایک پمپئو‌ وزیر امور 
خارجه آمریکا به کره شــمالی در این زمینه 
چه دســتاوردی خواهد داشت، او قرار است 
امروز در مورد خلع ســاح هســته ای کره 

شمالی و همچنین جزییات دومین نشست 
سران آمریکا با کره شــمالی با مقامات این 

کشور مذاکره کند.
در جریان نشســت اخیر میان سران دو 
کره، کره شمالی گفت آماده است تا در صورت 
اتخاذ اقدامات متقابل از جانب آمریکا، فعالیت 
تاسیسات هســته ای خود در ‌نیونگ بیون‌ را 
متوقف کند. واشنگتن از این اقدام استقبال 
کرد، اما در عین حال برای غیرهسته‌ای سازی 

کامل کره شمالی و نه کمتر از آن، بر این کشور 
فشار وارد می کند.

به هر صورت آنچه دولت کــره جنوبی و 
‌مون جائه این‌ رییس جمهوری این کشــور 
می‌خواهند این است که دوران متارکه جنگ 
به طور رســمی تا پایان سال جاری میلادی 
خاتمه یابد و آنچه آمریکا مــی گوید اینکه 
وقتی کره شمالی خلع سلاح هسته ای نشده 

است نباید دست به چنین کاری زد.

خاتمه جنگ کره، پایان حضور نظامی آمریکا در شبه جزیره

به عقیده کاگان، این نظم 
جهان لیبرال، حاصل تحول 
بشر نبوده است. آنگونه که 

بشر یاد بگیرد صلح طلب باشد 
و با دیگران سر عناد نداشته 
باشد. این جهان رشد کرده 
چرا که قدرتمندترین ملت 
سیاره یعنی ایالات متحده 

آمریکا و بعد از آنکه 2 بار در 
قرن بیستم به جنگ جهانی 

کشیده شد، تصمیم گرفت از 
قدرت خود برای انتشار و حفظ 
قوانین نه همیشه و هرجا بلکه 
در بسیاری مکان‌ها و زمان‌ها 

استفاده کند

آمریکای ترامپ از هیچ تجربه 
خامی برای استفاده از قدرت 
در مقابل دوست و دشمن به 
منظور دست‌یابی به برتری 

ژئوپولتیک و اقتصادی ابایی 
ندارد. برای این آمریکا اهمیت 

ندارد کسی که در مقابل 
اوست بزرگ باشد یا کوچک 

و در همین حین، آماده نادیده 
گرفتن هرگونه حقوق بشری یا 

کشتار در هر کشوری است


